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 های آراء و دیدگاه ،تکوینی یا قراردادی بودن جزای اخروی ةمسئلمتکلمان و متألهین در 

و  آیات . برخی طرفدار تکوینی بودن و برخی مخالف آن هستند. ظاهراند متفاوتی ارائه نموده
رو برخی دیگر از  این  نیز با هر دو دیدگاه تکوینی و قراردادی همسو است. از آیات رو

نظر شده و به وجود هر دو قسم از جزا معتقد  قائل به جمع هر دو مسئله این  محققان در
و طرح  مسئلهمقاله ضمن تبیین  این   . دراند را پذیرفته آیات و به نحوی تناقض ظاهری اند شده

حکیمان و متکلمان پرداخته شده و سرانجام دیدگاه تکوینی  یمربوط، به بیان آرا های پرسش
ناصواب دانسته شده است  ،ی و قراردادیبودن جزای اخروی انتخاب و هر گونه جنبة اعتبار

 تکوینی و قراردادی، راه حل تناقض ظاهری یو با تبیین اشکال جمع هر دو قسم از جزا
نهایت پاسخی قرآنی، در داند و   میرا در تقریر صحیح و توجه به نظام توحیدی  آیات

 گردد.  میتناقض ارائه  این  استدلالی و عرفانی برای حل
  بهشت، جهنم، تجسم اعمال، جزای تکوینی، جزای قراردادی، آخرت 
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تصور برخی ازمتدینان از بهشت و جهنم، طاعت و عبادت، حرام و حلال و حتی تصورشان از الله 

چنین که خداوند را موجودی مستبد، مخوف و  این  جلاله تصوری ناصواب است. تصوری جل و
او بود و از او ترسید چرا که هر بلا و  های د مطیع اوامر و خواستهترسناک قلمداد نمود و بای

دفاع بی چون و چرا نیست که گاه  ةآورد، نه تنها شایست  میعذابی که بخواهد بر سر انسان 
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کند. لذا باید آن را اصلاح جاد میای  قابل توجهی در انسان انه تأثیرات روانی و تربیتی منفیسفأمت
 ةهای روانی به سلامت، رشد و بالندگی شایستاز نظر اخلاقی و جنبه  میاسلا ةعکرد تا فرد در جام

منظور که از  این  آورد به  میجا    کند و طاعات او را بهخود برسد. متدینی که حق الله را رعایت می

 آورد و نسبت  میجا   خشم و غضب الهی دور بماند، صرفاً تکالیف الهی را به قصد رفع شر الهی به
به خداوند عشق و محبتی که ندارد هیچ، همواره در اضطراب، تشویش و استرس است! لذا اگر 

در حالی  کند نه آنکه به استقبال آن برود.برای او مقدور باشد از زیر بار مسئولیت شانه خالی می
و در روز قیامت ( 182/آل عمران «)لیَْسَ بِظَلامٍ لِلْعبَید»دارد  که او به بندگانش، هرگز ستم روا نمى

 (.54 /یس« )فَالْیَوْمَ لا تُظْلمَُ نَفسٌْ شیَئْاً» شود نمی  میبه هیچ کس ظل

دقیقاً چه تصویری از بهشت، جهنم، خدا، ترس از خدا و ... القا  قرآنرو باید دانست در  این  از    
اخروی مجازات  ةتوان از بهشت وجهنم داشت از جمله: فلسفالات بسیاری میؤشده است. س

 ةتوان باور کرد که خدای عظیم و رحیم، بند ای دارد؟ چگونه میچیست و چه غرض حکیمانه
ضعیف و حقیر خود را عذاب کند؟ با عنایت به اینکه تناسب میان جرم و مجازات امر مسلم عقلی 

های بزرگ و سنگین و گاه  است چگونه خداوند برای گناهان کوچک و محدود، مجازات

کند؟ چرا خدا افزون بر هدایت و نشان دادن راه حق از ناحق و تبیین حقایق  مینامحدود وضع 
جاد هول و هراس روی آورده است؟ ای عالمَ در کتاب هدایتش، به تطمیع به بهشت یا تخویف و

نعوذ بالله خدا دیکتاتورانه و  آیاکتاب هدایت است؟ قرآنکنیم که شیوه ادعا می این  چگونه با
متأثر از فرهنگ پدرسالاری و  قرآن  آیاشود؟کند و دچار عقده و کینه میمی بوالهوسانه عمل

داری آن روزگار است؟  برده

  یاتانتایج و غ این  م را در راستای تحققندان مجازات و کیفر گنهکار و مجرعقلا و خردم    
 رفتن دیگران . عبرت گ2؛ . تنبیه مجرم برای جلوگیری از تکرار گناه از ناحیة وی1دانند:می

تا کسی جرأت اِقدام بر عصیان ننماید، و از طریق تأسی به مجرم، میدان فساد در اجتماع، 
  . تشفی قلب کیفر دهنده یا ستمدیدگان، بر اساس حس انتقامجویی و عقده3؛گسترش نیابد

 .(665)ضیاء آبادی، ص  گشایی
توان بر کیفر لحاظ نمود. د را نمینتایج و فوای این  بدیهی است در جهان آخرت هیچکدام از    

منتفی است و چون به خداوند سود و تشفی قلبی  2و  1چون آن جهان میدان عمل ندارد لذا مورد 

رسد لذا مجازات به خاطر عدم رعایت حق الله و حق النفس منتفی است و اما اگر مجازات نمی
توان با در نظر گرفتن وجوهی رفته شود منتها مییبرای اعاده حقوق مردم باشد ممکن است پذ
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 این  ةستمدیدگان مربوط به محدود که دردمندیاین  دیگر از اهمیت آن هم کاست؛ وجوهی مانند
تواند موجب فراموشی یا گذشت واقع شود یا توسط جهان و نظام دنیوی بوده و در آن سرا می
 شدن اخروی ویی شود چون با شکنجهشان دلجای خود خدا حقوق ستمدیدگان داده و از

 این  شود. لذاعمل دنیوی و پاداش اخروی، سودی عائد ستمدیدگان نمی ةستمکاران بعد از فاصل
 از آن قراردادی لحاظ شود وجهی ندارد.  میکه کل جزای اخروی یا قس

ستیزان نیز با قراردادی لحاظ کردن جزای اخروی، آن را مستمسکی برای  برخی از اسلام    
اند. برای نمونه علی میرفطروس )سیاوش اوستا( کتابی علیه دین اسلام با داده قرار قرآنتضعیف 

 : دکن نوشته است و در آن ادعا می اسلام شناسیعنوان 
تبلیغات و تعلیمات دینی محمد}صل الله علیه و آله{ بیشتر بر اساس دعوت مردم به اطاعت از 

 قرآن آیات قرار داشت. بسیاری از خدای یکتا و ترساندن آنها از روز قیامت و عذاب جهنم
ن، به درستی }به زعم وی{ اای از محقق است و عده« مانیفست ترس و تهدید»براستی 

ترین عامل حیات مذهبی مسلمانان قرن اول هجری، ترس بود، ترس از  نویسند که: مهم می

از خدای منتقم و قهار، ترس از مرگ، ترس از حساب روز قیامت، ترس از معصیت، ترس 
شود. تصویر دل شیر هم از هیبت آن، آب می« هوقودها الناس و الحجار»که با وصف   میجهن

پدرسالاری است، تصویر کسی  ة}تصویر{ یک فرمانروای مطلق قبایل دور قرآنخدا در 
تواند او را از بین ببرد، حتی  که انسان را به دلخواه خود خلق کرده و هر وقت اراده کند، می

  …برُیم گیریم و بند دل او را می اگر محمد بر ما افترا ببندد، نیروی او را می»را: پیغمبر خود 
خاطر عصیان و نافرمانی از دستوراتش از ه ی، آدم و حوا را بیچنین خدا…(46و  44/الحاقه) 

دین، عنصر اساسی، اسارت انسان در برابر یک  این  در.  …(36/بقره راند) بهشت بیرون می
، 1نام خدا و انقیاد انسان در مقابل یک استبداد بیرونی است)میرفطروس، جه قدرت خارجی ب

 .(51-52ص

اعتقاد نه تنها در میان عوام مردم که حتی برخی صاحبان علم و  ةنحو این  متأسفانه آثار سوء    
خصوص ه ی از خرافات و مجعولات اهل کتاب ببرخشود. علامه طباطبایی در ذکر   میمنبر دیده 

 فرماند: ، که از طریق عالم نمایان مسلمان در بین مسلمین نشر یافته است مییهود
ءٌ  لیَْسَ کَمِثْلهِِ شیَْ ةکریم با جملقرآن که  -از آن جمله معتقد شدند که خداى سبحان

هاى متجبرى است که خود را آزاد و غیر مانند یکى از انسان -العیاذ بالله- توصیف نموده،
داند و از آن جمله معتقد شدند که ترتب هر  همه بنده و مسئول خود مى مسئول و دیگران را

اى از مقدمات خود و اقتضاى هر  یک از مسببات بر اسباب خود و به وجود آمدن هر نتیجه
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موجود مؤثر مادى و معنوى براى اثر خود، همه جزافى و بدون رابطه است. ... اینان از این رو 
اند و مقررات  کرده دکه نظام تکوین را بر نظام تشریع قیاسان دچار چنین اشتباهاتى شده

اند در حالى که نظام تشریع از وضع و قرارداد تعدى و از  تشریع را بر تکوین حکومت داده
 .(529-530، ص6کند)علامه طباطبایی، ج جهان اجتماع انسانى تجاوز نمى

 بااعمال  ةاست که رابط این  ستیزماسلا این  الات و شبهات فوق و پاسخؤمسلم است که پاسخ س    

 این  ای طبیعی و تکوینی است نه قراردادی و اعتباری؛ درجزای اعمال در سرای آخرت، رابطه
دهد بلکه بهشت و خدا نیست که در عوض کردار، گفتار، پندار و اوصاف جزا می این  صورت

 صورت این  درشود. ته میخورد و ساخجهنم انسان از درون خود او و توسط خود او رقم می
نه تنها مانیفست ترس و تهدید نیست بلکه چون از محصول و ثمره بد یا خوب خود انسان  قرآن

که خود انسان برای   میدهد مانیفست عشق، محبت و هدایتگری خداست نسبت به سرانجاخبر می

دارد نه ذر میآفریند. مثل مادری که فرزندش را عاشقانه از عواقب خوردن سم برحخود می
 فرزندش او را داغ نهد! ةاجازمادری که برای بیرون رفتن بی

 قرآن آیات های ناروا و گوناگون ازالبته آنچه گاه باعث قرائت و فهم ناصواب شده، برداشت    
، مقصود و مطلوب آیات ی ازبرخسفانه هرکس با گرفتن أمجازات اخروی است. مت ةنحو ةدربار

 اند یا جواب درخوری به وجود چنین تناقضی ننموده ای است یا اشاره دهکرخود را دنبال 
گویی مبتلا گشته و قائل به جمع جزای تکوینی و اعتباری اند یا حتی خود نیز به تناقضنداده
اشکالاتی که بر اعتباری   میاند که تمامسئله نداشته این  سفانه قائلین به جمع توجه بهأاند. متشده

 شان هم وارد است.ای ةرد است بر نظریبودن جزا وا
امروزه کتب و مقالات گوناگونی در مورد تکوینی یا قراردادی بودن جزای اخروی نگاشته     

مقاله از تکرار  این  تکوینی بودن جزای اخروی ارزیابی و تحلیل شده است. در آیات شده و
هستیم. یعنی از ابطال و  اتایرو و آیات شده و صرفاً در پی بیان مقصود خود ازمکررات پرهیز 

اثبات تکوینی بودن آن چشم از نظر که جزای الهی اعتباری و قراردادی است و  این  بررسی

 آیا شود کهمسئله پرداخته می این  شده است و بهتحقیق گردد چون پیرامون آن بسیار پوشی می
قراردادی هم هست و در  تکوینی است یا علاوه بر تکوینی بودن، وضعی و جزای الهی صرفاً

عقلاً و نقلاً  آیاشود؟  میزمینه چه  این  در آیات آمیزصورتی که صرفاً تکوینی باشد ظاهر تناقض
 چیست؟ آیات  گونه این  توان پذیرفت که ترکیبی از هر دو نوع جزا باشد؟ راه فهم صحیح  می
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 قراردادی بودن کیفر و جزا ی ناظر برآیات 

اخروی است ی جزای که ظاهر در اعتباری و قراردادی بودن آیات ةنمون برای روشن شدن بحث،
 ذکر لی )نفس انسان( ـامری خارجی)خدا یا فرشتگان الهی( است نه داخ زاـجکه منشأ ـاین  و

:شود می
 رسانم. عذاب خود را به هر کس بخواهم مى:(156/اعراف اُصیبُ بِهِ مَنْ أَشاءُ )  عَذابی

(: و اینکه عذاب من، عذابى است دردناک.50/ حجرالعَْذابُ الْأَلیمُ ) هوَُ  وَ أَن عَذابی

هایشان  مجرمان از چهره :(41/ الرحمن یعُرَْفُ الْمُجرِْمُونَ بِسِیمَاهمُْ فَیُؤخْذَُ باِلنوَاصىِ وَ الأَْقْداَمِ)

گیرند. شوند و آن گاه آنها را از موهاى پیش سر، و پاهایشان مى شناخته مى

(: او را 47- 48 /دخاناءِ الجَحِیمِ ثمُ صُبواْ فَوقَْ رَأسِْهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِیمِ )سَو  فَاعْتِلُوهُ إِلىَ خُذُوهُ
بگیرید و به میان دوزخش بکشانید، آن گاه از عذابِ آب جوشان بر سرش فروریزید.

(: او 30-32/ حاقهبعُْونَ ذِرَاعًا فَاسلُْکُوهُ )ٍ ذرَْعُهَا سَةـخُذُوهُ فغَُلوهُ ثمُ الْجحَِیمَ صَلوهُ ثمُ فىِ سِلْسِلَ

را بگیرید و دربند و زنجیرش کنید، سپس او را در دوزخ بیفکنید، بعد او را به زنجیرى که 
 هفتاد ذراع است ببندید.

 
 جزای ناظر بر تکوینی بودن آیات 

اخروی را تکوینی با منشأ داخلی بیان نموده است: یجزای که آیات  نمونه

 وْمَ تَجدُِ کُل نفَْسٍ ما عمَِلتَْ مِنْ خَیرٍْ مُحْضرَاً وَ ما عمَِلتَْ مِنْ سُوءٍ تَودَ لوَْ أنَ بَینَْها وَ بَینْهَُ أَمدَاًیَ

روزى که هر کسى آنچه کار  :(30/ عمران آل بَعیداً وَ یُحَذرکُمُُ اللهُ نَفسَْهُ وَ اللهُ رؤَُفٌ بِالعِْبادِ )

کند: کاش  یابد و آرزو مى چه بدى مرتکب شده، حاضر شده مىنیک به جاى آورده و آن
ترساند، و  اى دور بود. و خداوند، شما را از ]کیفر[ خود مى میان او و آن ]کارهاى بد[ فاصله

 [ خدا به بندگان ]خود[ مهربان است.  ]در عین حال

ِ ثمُ تُوَفى کُل نَفْسٍ ما کَسَبَتْ وَ همُْ ةـالْقِیامَ وَ ما کانَ لِنَبیِ أَنْ یغَُل وَ مَنْ یغَْلُلْ یأَْتِ بمِا غَل یوَْمَ

(: و هیچ پیامبرى را نَسزَِد که خیانت ورزد، و هر کس خیانت 161/ آل عمران لا یُظْلَمُونَ )

ورزد، روز قیامت با آنچه در آن خیانت کرده بیاید آن گاه به هر کس آنچه کسب کرده، به 
م نرود. شود و بر آنان ست تمامى داده مى

 کُل نَفسٍْ تُجادلُِ عنَْ نَفْسِها وَ تُوَفى کُل نَفسٍْ ما عمَِلَتْ وَ همُْ لا یُظْلَمُونَ   یَوْمَ تَأْتی

روزى بیاید که هر کس، گرفتار دفاع از خویشتن است و به هر کس هر چه  :(111 /النحل )
 کرده تمام دهند و ایشان ستم نبینند.
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(: امروز به هیچ وجه احدى 54/ یسسٌ شَیْئاً وَ لا تُجزْوَْنَ إِلا ما کُنْتمُْ تعَمَْلُونَ )فَالْیَوْمَ لا تُظْلمَُ نَفْ
کردید. شود مگر خود آن اعمالى که مى شود و جزایى به شما داده نمى ستم نمى

به او گفته  (22 /ق ٍ مِنْ هذا فَکَشَفْنا عَنکَْ غطِاءَکَ فَبَصرَکَُ الیَْومَْ حَدیدٌ )ةـغَفْلَ  لَقَدْ کنُْتَ فی

اى از غفلت بودى ما امروز  بینى در دنیا هم بود اما تو از آن در پرده شود این وضع که مى مى
 ات را کنار زدیم اینک دیدگانت امروز تیزبین شده است. پرده

ٍ ةوَ منَ یعَمَْلْ مِثْقَالَ ذَررًا یرَهٍَُ خَیْةفَمَن یعَمَْلْ مِثْقَالَ ذَریَوْمَئذٍ یَصْدرُُ الناسُ أَشْتَاتاً لیرَُواْْ أَعمَْلَهمُْ
هایى  شوند بلکه طایفه (: در آن روز مردم یک جور محشور نمى8و 7/زلزال ُ) شرَا یرَهَ

اى را به آنان نشان دهند پس هر کس به سنگینى یک ذره عمل  مختلفند تا اعمال هر طایفه

عمل شرى کرده باشد آن را  و هر کس به سنگینى یک ذرهبیند خیرى کرده باشد آن را مى

 خواهد دید.

 
 دیدگاه جمع جزای تکوینی و قراردادی

هاى فقه، حکمت، کلام، اصول، تفسیر،  محمد حسین غروی اصفهانی که بر هر یک از دانش

اند ثواب و عقاب در آخرت را حدیث، شعر و ادب، تاریخ، معارف، اخلاق و عرفان احاطه داشته
ل مربوط به کیفرهای تکوینی است که از تبعات و لوازم اعمال انسان دانند: قسم او  میدو نوع 

هستند که منشأ نفسانی و داخلی دارد و بر جسم نیز تأثیر دارد. قسم دوم ثواب و عقاب از ناحیه 

کند که کند. وی تصریح می  میامر نیز دلالت  این  الهی بر آیات غیر و خارج است که ظواهر
الغروی الإصفهانی، الله است ) و سنت رسول قرآنوع اول خلاف ظاهر حصر کیفرهای اخروی به ن

 .(297-298ص
 نویسد: ت الله جوادی آملی مییآ   

هر فردی در گرو کارهای خویشتن است و انتقامی که در آن روز از تبهکاران گرفته 

ست؛ ( به منظور تشفی و آرامش دل آزرده نی22/ سجده)شود؛ إنا من المجرمین منتقمون می

آید و نیز نظیر انتقامی که محاکم قضایی از  های فردی در دنیا به عمل می طور که در انتقام آن
گیرند نیست؛ زیرا هدف مهم آن برقراری نظم و امنیت اجتماعی است، ولی در  ن میامجرم

ها وجود ندارد. اگر نظیری برای انتقام قیامت بتوان بیان  قیامت مجالی برای این قبیل هدف
یعنی کند؛  د، شبیه انتقام گرفتن طبیب است از بیماری که از دستور طبی وی سرپیچی میکر

رنجوری مریض و سرانجام موجب  ةدستور است که مای در واقع متن همان عمل خلاف
ن در اشود؛ گرچه فرق دقیقی میان انتقام طبیب از بیمار و میان انتقام از مجرم هلاکت او می
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م قیامت همانند انتقامی است که ولیِ کودک بازیگوش که با ارشاد قیامت هست؛ زیرا انتقا
کند یا به شعله زرین آتش دست  کند و با مار پر سم خوشرنگ بازی می مربی خود رفتار نمی

همان و مسموم شدن یا  ةگیرد؛ که بازی با آن مار یا دست زدن به شعل زند از او می می
یمار باشد که بعداً آن غذای مطبوع بالفعل به صورت سوختن همان؛ نه آنکه مانند ناپرهیزی ب

ازه کافی است اند سم درآید، لیکن برای تقریب به ذهن، به منظور شناخت انتقام قیامت همین

 .(320)جوادی آملی، ص

 « نَُ أُعِدتْ لِلکْافِریةوَقُودهَُا الناسُ وَ الحْجِارَ  فَاتقُوا النارَ التی» آیات در ذیل ذکرشان ای  ولی    

إِن الذینَ کفََرُوا لنَْ تُغنِْیَ عَنهْمُْ أَمْوالهُمُْ وَ لا أَوْلادهُمُْ منَِ اللهِ شَیئْاً وَ أُولئِکَ همُْ وَقُودُ » و (24/ بقره )
 نویسند: ( می15/ جن « )وَ أَما القْاسِطُونَ فَکانُوا لِجهََنمَ حَطبَاً»( و همچنین 10/ آل عمران « )النار

کند و   میجهنم و عذاب موجود، شخص کافر نیز به همراه خود عذاب حمل  یعنی گذشته از
خود نیز پیکرة عذاب و عذاب تجسم یافته است، زیرا گذشته از بهشت موعود و آماده، 

نماید، به طوری که خود نعمتِ   میشخص مؤمن نیز به همراه خویش رحمت و نعمت حمل 
و سرانجام به  (جا همان)شود  میت ظاهر و ممثل ممثل خواهد بود و متن اعمال انسان در قیام

خلاصه آنکه غیر از عذاب و نعمت قیامت، برابر وعده و وعید الهی » نویسند:عنوان نتیجه می
که موجود و آماده است، متن عمل نیز در معاد مشهود و به صورت عذاب یا نعمت متمثل 

 .(321، ص همان )شود  میخواهد شد و هرگز از انسان جدا ن

محمد نعیم طالقانى که از اعاظم متکلمان و فقیهان سده  المعاد، ةـمنهج الرشاد فی معرفصاحب     

ی چند هم قائل به ثواب و عقاب از داخل یعنی تجسم آیات نیز با ذکر دوازدهم هجری است،

  شان بینای  اعمال، صفات و ملکات هستند و هم وقوع ثواب و عقاب جسمانی از خارج و در نظر
. (145-147ص  ، نعیم طالقانىدو منافاتی نیست) این

، پاسخ اشکالِ غرض از عقاب و تناسب اعمال با جزا الإلهیاتت الله جعفر سبحانی در کتاب یآ   
دهند که جزای اخروی تکوینی   میگونه  این  است  میرا چنانکه دأب اکثر فلاسفه و متکلمان اسلا

رسند که خدا یا   میی آیات  که به  میال وارد نیست اما هنگالذا اشک ،باشد  میاست و قراردادی ن

  شوند که هم تکوینی است و هم قراردادی!  میکند قائل   میملائکه الهی را جزا دهنده معرفی 
شان در مورد عقیده به انحصار جزای اخروی به عذاب تکوینی با منشأ داخلی )چه به نحو تجسم ای

  نویسد:ای باطنی دارند( میای ظاهری و چهرهعمال چهرهنحو که ا این  اعمال و چه به
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دو قسم  این  ت را درقمنو  تعمن ت صحیح نیست کهسنو کتاب ه ب آگاهتشرع برای م
  ، سبحانى)1«ش را منکر شودوجود انسان و عمل از جدای عذابِ منحصر کند و بهشت یا

 . (293-299، ص  ق 1412

 آیات  در مورد تکوینی یا اعتباری بودن جزا و اختلاف جاویدمنشور شان در کتاب ای  همچنین    

خصوصیات  ةالهام گرفته و دربار آیات و رو آیات  این  ما از»کنند که زمینه بیان می این  در
 دهیم و توان دربارة آن اظهار نظر قطعی کرد، نظر میمربوط به آخرت که جز از طریق وحی نمی

ش و کیفر تحقق خواهد یافت زیرا هیچ مانعی ندارد که در کنار یم: هر دو نوع از پادایگومی

ها و کیفرهایی که نتیجة قطعی خود اعمال است، )به صورت تولیدی یا به صورت تجسم و پاداش
ها و کیفرهای قراردادی و جعلی هم باشد که خداوند بر اساس علم و حکمت، و تمثل( پاداش

 ة، شمار31، سال "مکتب اسلام"و  424، ص 1369،همو )فضل و رحمت خود مقرر نموده است
 .(15-16، ص2

 نویسد: محمدی ری شهری نیز می    
اند، یا ممکن است بخشی از آنها قراردادی همة کیفرهای اخروی، تکوینی آیااما باید دید

رسد دلیل قاطعی برای نفی کیفرهای قراردادی در آخرت، وجود ندارد.   میباشند؛ به نظر 
نوع کیفر )کیفر قراردادی(، آثار تربیتی آن در دنیاست؛ زیرا اعتقاد به وجود  نای  حکمت

مجازات شدید اخروی در مقابل کارهای ناشایست و پاداش بهشت جاوید در برابر کارهای 
شایسته یا حتی احتمال مجازات و پاداش اخروی، انسان را به نیکوکاری و دادورزی در دنیا 

یتی آمده است که: خلق الله تعالی جهنم منِ فضل رحمته سوطاً یسوق نماید. در روا  میوادار 
 .(17ص  محمدی ری شهری،)هالله به عباده إلی الجن

  نویسد:احمد بهشتی می    

  آید که پیامدها یا از ناحیة خود عمل است، یا از ناحیة عامل خارجی.  میبر آیات و رو آیات از
را تأویل یا به کمک نصوص قطعی، عقل را  یاتآ جاست که باید به کمک عقل قطعیاین

هم تجسم اعمال و  آیات و رو آیات تخطئه کرد، ولی هیچکدام لازم نیست، بلکه مقتضای

 .(21-22رسد)بهشتی، ص  میکه ثواب و عقابی نیز از خارج به شخص این  عینیت است و هم

  نویسد:ها میآن ةپردازد و دربار  می آیات ای ازمصباح یزدی به ذکر دسته    

قراردادى و اعتبارى به ذهن  ةاست که از آنها رابط  اى زبان آیات در بیشتر موارد به گونه
توان  توانیم تعقل کنیم؛ نمى ها را نمى تکوینى بین اعمال و پاداش ةخصوص که رابطه آید. ب مى
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اى  چه رابطه« نهارجناتٌ تجرى تحتها الا»تعقل کرد که بین نماز خواندن یا احسان به والدین با 
 .(489، ص 1391وجود دارد)مصباح یزدى، 

 :استدیگر را نقل نموده  آیات از ای سپس دسته
بین اعمال ما و نتایج آن در آخرت؛  ةپس این دسته از آیات، دلالت دارد بر اینکه رابط

بد،  است و اعمال نیک و  تکوینى ةست بیش از حد قرارداد و اعتبار، و نوعى رابطا اى رابطه
ها را خود اعمال، تلقى کرد. شبیه  توان آناى که می گونهه علت پیدایش ثواب و عقاب است ب

توان گفت که میوه همان هسته است که امروز به آن می ةدرخت و میو ةآنچه در مورد هست
 .(495، ص همان این صورت درآمده است)

 گیرد:   میو سر انجام نتیجه ا
ست که براى ما ا  اى وى اعمال ما با صورت اخروى آن، رابطهپس باید گفت بین صورت دنی

ما ناشناخته است  برای[اى از وجود است در عالمى دیگر، که آن عالم  شناخته نیست. مرتبه

آن،  ةَآید و شکل دهند اما هر چه هست؛ از موجودى که در این جهان است به وجود مى
، همانکفر و عصیان و نیت شیطانى است) یا« لِله» الح و نیت ناب و زلالایمان، عمل ص

  .(496ص

 
 گاه جزای تکوینیددی

 ؛470، ص 3ججزا با عمل تأکید دارد)علامه طباطبایی،  ةعلامه طباطبایی بر تکوینی بودن رابط
ی که ناظر بر اعتباری و قراردادی بودن جزای اخروی است آیات ( و در توجیه540 و 536ص  6ج

روابط وضعی و اعتباری، باید به روابطی وجودی و حقیقی »که این  برتنها اشاراتی دارند مبنی 
 : دنویسو می (278، ص 1ج، همان«)منتهی شود

داریم معمول  خداى سبحان هم میان ما و خودش همین مطالبى را که ما بین خود مجرى مى

مین سنن دین خود، ما را بدان هدایت نموده در قالب ه ةداشته، یعنى سعادتى را که به وسیل
اجتماعى ریخته، امر و نهى کرده ترغیب و تحذیر نموده بشارت داده و انذار کرده به ثوابها 

سهولت تلقى قوانین  ةازاند به وعده و به عقابها وعید داده و در نتیجه کار تلقى دین را عیناً
 .(537، ص 6ج، همان )است «اجتماعى آسان نموده

 نویسد:   می کند  میو عمل را تکوینی معرفی  جزا ةه رابطک آیات شان با ذکر تعدادی ازای    
کنند آیات دیگرى را که ظاهرند در مجازات معمولى و بینونت میان  و این آیات تفسیر مى

شود که اگر آیات دیگرى ظهور در  تر، از این آیات استفاده مى عمل و جزا. به عبارت روشن
ند از این جهت است که آن آیات او غیر هماین دارد که عمل و جزا دو چیز جداى از هم 
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حقیقى و واقعى عمل  ةرابط ةناظر به ربط اجتماعى و قراردادى است و این آیات ناظر به مرحل
 .(540، ص همان و جزاست)

شان هم ای کند و  میمطرح  معادو کتاب  الهی عدلشهید مطهری بحث تجسم اعمال را در کتاب     
به وضوح  آیات که برخیاین  پردازد لیکن در مورد  میجزا به رفع شبهات با اذعان به تکوینی بودن 

 در تعبیر به جزا و مجازات مسلماً قرآننویسند که   میرساند   میوضعی و اعتباری بودن جزا را 
مطهری، های قراردادی است) رعایت فهم مردم را کرده، چون از نظر تربیتی نظیر مجازات

 .(704ص
 :نویسدن آشتیانی میالدی سید جلال    

بنابر تجسم اعمال و نیز بنابر سعادت و شقاوت عقلی مبدأ عذاب و ثواب امری داخلی است 

ولی به حسب ظواهر و نصوص کتاب و سنت عذاب اخروی متنوع است و معذب هم داخلی 
است و هم خارجی. ولی باید دانست که نفس بعد از مفارقت بدن متصل به عقول و ارواح 

گردد لذت حاصل از اتصال به حقایق ملکوتی   میجمال آنان ملتذذ  ةشود و از مطالع  یمکامله 
از جهتی امری خارجی و از جهتی امری داخلی است و هکذا در جانب شقاوت و عذاب 

 (122و 180و 194و 252آشتیانی، ص ) هاتقوا نار التی وقودها الناس والحجار»

به شان هم ای  آید کهسخن وی برمی این  دند که از ظاهرمعتق (105قدردان قراملکی، صبرخی )    
شان در جاهای ای  . ولی بیاناندمعتقد بودهتکوینی و اعتباری  از کیفرها بودن ترکیبی و تلفیقی

کید دارد:أمختلف صریحاً بر صرف تکوینی بودن جزا ت

دارند و باید طور کلى علل اتفاقیه بعد از موت وجود خارجى ن همعذب یا منعم خارجى و ب
ملاک عقوبت و تنعم در نفوس انسانى به اعتبار ملکات حاصل از اعمال و افعال و تجسم ناشى 

 .(303، صهمان از نیات و افعال و اعمال، در صمیم نفوس، وجود داشته باشد)

عذاب، فعلیت خود نفوس شقیه است و  دارد کهبیان می کتاب این  همچنین باز در جای دیگر    
و  ،نمایدمیظاهر سرایت ه از باطن بگردد و میآنان طالع خود  لوب و باطن نفوسق آتش از

در  همین تأکید را وی .(359، صهمان) معذب امرى داخلى و غیر خارج از ارواح اشقیاست
دارند  ییه ابن فارض نیزأمشارق الدراری شرح ت و فیض کاشانى  أصول المعارفبر  ات خودتعلیقی

ناشى از تشفى قلب نیست و الم اخروى تابع  که دانندداخلی می مری کاملاًرا اعذاب إلهى و 

و نفوس شریر ذاتاً  بلکه تابع ملکات مقتضى عذاب است یست،مصالح موجود در نظام بشرى ن
پس نظر آشتیانی بر  .(95، ص1ج فرغانی،؛ 327 و 180، ص )فیض کاشانى داین نمجلب عقاب می

 .ی استتکوینیِ صرف بودن عذاب اخرو



 بررسی تناقضات در نظریه تکوینی بودن جزای اخروی                                                                                                           
__________________________________________________________________________________________ 

97 

97 

97 

است  و قائل داند  میتکوینی  را صرفاً جزا از جمله افرادی است که علامه حسن زاده آملی نیز    
کند و بهشت که هر آنچه انسان در آخرت ملاقات میاین  دلالت دارد بر قرآنفراوانی از  آیات که

ها و غیره، چیزی ها، مارآتش و عقربو و غیره  ها و آنچه در آن است نظیر حور و قصرها و میوه

 ش نیست و جزا خود عمل است لذا خداوند عمال و آثار ملکاتافعال و صور ا یاتاغ جز
 : فرمایدمی

و عمل  جزاتا تنبیهی بر عینیت  «کنتم تعملون فرماید: مماو نمی ولا تجزون ألا ما کنتم تعملون
برد، بلکه   میجهنم ن همچنین خدای سبحان کسی را به .(937ص ،1379زاده آملی،  )حسن 2باشد
وی در ضمن فوایدی که از معرفت نفس ذکر  .(427ص ،1، جهمو شود )  میجهنم   میجهن

 گویند:   میکنند   می
عقلى و  ةنفس علم و عمل بودن است چه جزا در طول علم و عمل است و ادل یو دیگر جزا

یعنى هر عملى صورتى اند  اند و دیگر اینکه ملکات نفس مواد صور برزخى نقلى بر آن قائم

شود که صورت انسان در  دارد که در عالم برزخ آن عمل بر آن صورت بر عاملش ظاهر مى
هاى او از زشت و زیبا همگى غایات  نشین عمل و غایت فعل او در دنیاست و هم ةآخرت نتیج

ر آیند و بر او ظاه افعال و صور اعمال و آثار و ملکات اوست که در صقع ذات او پدید مى
آن أفراد، و در نشأه آخرت جنس و در  شوند که در نتیجه انسان در این نشأه نوع و در تحت مى

یا تعبیر به تجسد اعمال یا تعبیر به  ،تحت آن انواع است و از این امر تعبیر به تجسم اعمال
 اعمال در صقع ةاند و مقصود تحقق و تقرر نتیج تجسم أعراض و امثال این گونه تعبیرات کرده

 . (85-86ص  ، زاده آملیجوهر نفس است )طوسى و حسن

 مطلب را که چرا گاه جزا به خداوند و گاه به خود انسان نسبت داده  این  رشان نیز سِای  منتها    

 اند.دهکرشود را بیان نمی
ن به جزای اشان نیز از معتقدای دهد که  میامام خمینی)ره( عباراتی دارد که صراحتاً نشان     

 تلفیق و ترکیبی از تکوینی و قراردادی: به اند و نه تکوینی بوده
آن از  توانیم بفهمیم و ى است که ما نمىیها یک جاى دیگرى هم هست که در آنجا شکنجه

جا یک فراشى از خارج بیاید و شکنجه کند، خود این  طور نیست که نظیراین  خود اعمال است،
رسد و اگر چنانچه  ود آن عمل در آنجا به انسان مىعمل انسان اگر چنانچه صالح باشد، خ

 .(278-279، ص 6، ج 1369رسد ) خمینی،  عمل ناصالح باشد، همان عمل به او مى
ى که در آن عالم است از خود ماست. خداوند تبارک و تعالى مهیا نکرده یک یها تمام عذاب

که ما خودمان به دست خودمان ها آنى است این  ةچیزى را که ماوراى خود ما به ما بدهند، هم
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کریم  قرآنه در یآ شود. شاید چندین رسیم، اعمال ماست رد به ما مى کنیم و به آن مى تهیه مى
اعمال خودتان است، شما، از خارج به شما هیچ چیز نرسیده  این  معنا اشاره بفرماید که این  به

 .(80-81، ص 15، ج همان)است 

نیز تمام آتش دوزخ و عذاب قبر و غیر آنها را جهنم اعمال  یثشرح چهل حدشان در کتاب ای    

انسان در عوالم دیگر از عذاب و عقاب جز »نویسد: ( و می20-21، ص 1383، هموداند)  میانسان 
( و برای جمع بین ظواهر کتاب و 462، ص همان «)عالم تهیه کرده نخواهد دید این  آنچه خود در

نماید فرمایشی دارند که چه بسا در نظر ابتدایی همان قول   میف اخبار، که به حسب ظاهر متخال

تر در خود  قائلین به هر دو نحوه جزا )هم تکوینی و هم قراردادی( را تأیید کند ولی با نظر دقیق
که در نظر وی تنها خود اعمال انسان است که در سرای آخرت به  شودمیشان، مشخص ای عبارت

 کند:   میآنها رجوع 
جمله، صورت بهشـت و جهنم جسمانـى هـمـان صـور اعـمـال و افـعـال حـسنه و سیئه بنى بـال

آدم است که در آن عالم به آنها رجوع کنند، چنانچه در آیـات شـریـفـه نـیـز بـه آن اشـاره و 

 تـلویـح شـده، مـثـل قـول خـداى تـعـالى : و وجدوا ما عملوا حاضرا. و قوله : انما هى اعمالکم
ترد الیکم. و تواند بود که عالم بهشت و جهنم دو نشئه و دار مستقلى باشند که بنى آدم به 
حرکات جوهریه و سوقهاى ملکوتى و حرکات ارادیه عملیه و خلقیه به سـوى آنـهـا 

و کنند، گرچـه هـر یـک از آنـهـا حـظـوظـشـان از صـور اعمال خودشان باشد مـسـافـرت مى

لم مـلکوت اعلى عالم بهشت است که خود عالم مستقلى است، و نفوس سعیده بـالجـمـله، عـا
شـود بـه سـوى آن، و عـالم جهنم ملکوت سفلى است که نفوس شقیه به سـوق )داده( مـى

سوى آن مـسافـرت کند. ولى آنچه به آنها در هر یک از دو نشئه رجوع مى کند، صورت بهیه 
آنهاست . و به این بیان جمع بین ظواهر کتاب و اخبار، که حسـنه یا مولمة مدهشة اعمال خود 

 ، همانبه حسب ظاهر متخالف نماید، شود، و نیز موافق با برهان و مسلک معرفت است )
 .(362-363ص 

کنیم اما بهشت یا جهنم بودن آن سرا و   میاست که ما به سرای آخرت هجرت  این  شانای مراد    
کند و آن سرا به خودی خود نه بهشت است و نه   میال انسان تعیین نعمت یا نقمت بودنش را اعم

ت جنت جسمانی توان فهمید: حقیق  میمراد را هم از متن فوق و هم از عبارت ذیل  این  جهنم.

نابهنجار تو، هایباطن عمل(. جهنم نیست جز 25، ص1369،هموملکوتیه اعمال است)صور غیبیه 

عقاید و اخلاق فاسدهظل ظلمانینیست جز قیامتو قبرو بزرخ های و وحشت ها ظلمت

 ، 1378،همو ثقال ذره شراً یره)من یعمل مثقال ذره خیراً یره. و من یعمل م. بنی الانسانباطله

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%D8%AE
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A8%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B8%D9%84_%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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از بـراى هـر یـک از اعـمال حسنه و افعال عبادیه صورتى است باطنى ملکوتى و اثرى  .(141ص 
است در قلب عابد. اما صـورت بـاطـنیه آن همان است که تعمیر عوالم برزخ و بهشت جسمانى 

و  3انچه در روایت استبه آن است، زیرا کـه ارض بهشت قیعان و خالى از هر چیز است، چن

 .(437ص  ،1383،همو )4«ر و بناى آن است، چنانچه در حدیث استیاذکار و اعمال ماده تـعمـ
داند محمد عبده است که توجیهی ظریف هم تکوینی می نی که جزا را صرفاًااز جمله مفسر    

 وی .کندساب پیدا میکه تکوینی و برخاسته از خود انسان است به خدا انتاین  دارد که چرا جزا با
دهد که لفظ تکوینی است توضیح می که قائل است جزا صرفاًاین  کریم ضمن قرآندر تفسیر 

گردد جزا نامیده و ثواب از آنجا که عین عمل است و به انسان بر می است« رجع»ثواب به معنای 

ثری أنفس عامل ت اعمال در ده که جزا اثر طبیعی عمل است یعنی قطعاًشبیان  شود و کراراًمی
 ةآن در آخرت در نعمت است و اگر آلوده کنند ةدارند که اگر تزکیه بخش نفس باشد به وسیل

همان اعمال است که  نفس باشد در آخرت در عذاب است به حسب سنت خدای تعالی. پس عیناً
کنند و جزا امری وضعی مانند جزای حکام به حسب قوانین و شرایعشان رجوع و بازگشت می

قول ما در معنای جزا و ثواب ندارد  این  که جزا به فضل و رحمت خداست منافاتی بااین  نیست. و

رسد از فضل و رحمت اوست اگر چه خدا برای آن چرا که هر خیری که بندگان خدا در دنیا می
، اسبابی قرار داده که اثری طبیعی برای آن است مانند باران، گیاه، صحت و غیر آن، و خدا اکرم

.(309-311، ص4ارحم، اعلم و احکم است )عبده، ج
 برخی قائلند: در مورد ابن عربی     

تکوینی ثواب و  ةنگرد؛ چرا که هم به جنب  میعربی با رویکردی دوگانه به ثواب و عقاب  ابن

تکوینی آن دو را متوجه خود  ةدینی و تشریعی آن نظر دارد. وی جنب ةعقاب، و هم به جنب
طبیعی آن را  ةاند، و به موجب آن نتیجداند که آن را از دنیا به آخرت منتقل کرده  میبندگان 

دینی و تشریعی ثواب و عقاب، عقاب دوزخیان را ناشی از  ةخواهند دید. اما در مورد جنب
داند   میانتقام و غضب خدا و ثواب بهشتیان را هم از جنبه وسعت و اتساع رحمت الهی 

  .(139ص  ، للهیعبدا و )رسولی شربیانی

 شان ذکر کرد:ای هم عبارات ذیل را از مسئله این  و برای اسناد بر
گردد و جسم انسان بر اساس صورت عمل او. نفس انسان بر اساس صورت علمش محشور می    

از  عبد الله موروری .(99، ص1تا، ج)ابن عربی، بی 5تر استو صورت علم و عمل در مکه تمام
به خاطر فضل خدا و اهل آتش به خاطر عدل  کند که در آخرت سعادتمندانمدین نقل می ابی
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شوند و به سبب نیات خود در آن خالد خدا به سرای خود وارد و از اعمال خود پذیرایی می
، 2، جهمان)6گهربار و قابل احترام است  میمطلب حاصل کشفی صحیح و کلا این  هستند و

 شود به صورت نیکویی که مونس آنها بر آنها وارد میبندگان در قبورشان عمال ا» .(647ص

صور با آنها در دار سعادت و  این  کنند وشود و به صورتی زشت که از آن وحشت میمی
  .(118، ص3، جهمان ) 7«اکشان از آن صور استورشود و خشقاوت داخل می

و ناشی از خود کوینی اخروی ت یعربی لااقل بخشی از جزا فوق از ابن ةنقل شددر عبارات     
 ةهم» :که عبارات این  توان با توجه به نظیرمی و اما دانسته شده استاعمال و نیات و صفات انسان 

، همان ) 8«گردد از صفت غضب الهی استدرد و رنجی که برای داخل شوندگان جهنم خلق می

، 3، جهمان ) 9«ندگرداهل جهنم از روی عقاب و انتقام داخل آتش می»که این  و (297، ص1ج
 داند.را قراردادی می جزاقائل شد که او ( 118ص

توان او را جزء   میابن عربی،  فتوحات و فصوصاست که با شواهدی از کتاب  این  اما واقعیت    
اگر مکلفی نبود که صور . وی قائل است که قلمداد نمود« جزاتکوینی صرف بودن »به قائلین 

ه آتش نبود و آتش از خود انسان است و ب بیتعذ اش انشا کندباطنی ناری را با اعمال ظاهری و

 .(386، صهمان ) 10«کندافروزد چنانچه اعمال صالح آن را خاموش میاعمال او آن را برمی
اعمال معنوی باطنی است و آتش جهنم  ةآتش خدا آتش تمثل و تجسد یافته است چون نتیج

 داند که جز خود وی جهنم را سرایی می .(387ص، همان) 11اعمال حسی ظاهری است ةنتیج
افروزی ندارد و آلات و ابزار جهنم همگی توسط هایشان آتشآدم و جنیان و بت پرستیبنی

در نظر او هر  .(297، ص1، جهمان) 12گردداند حادث میاعمال جن و انسی که داخل آن شده

گردد و ال شماست که به شما بر میاعم این  و کندکس هر چه بکارد مثل همان را برداشت می
  13کند پس جز خود را سرزنش نکنیداید برای شما بروز نمیجز آنچه با دستان خود انجام داده

ها نیست جز آنچه خود از خیر یا شر در حیات چینی برای جانو هیچ دست( 347، ص4، جهمان)
بخش بادی هلاک 15جهنم را مجرمین به ةاو سوق دهند .(175، ص1، جهمان)14انددنیا کاشته

شان ای کند که برخاسته از نفوس مجرمین است و به عبارتی همان هواهای نفسانیتوصیف می
 .(107، ص1370، همو) 16است

داند و منشأ هر آنچه به   میجزا را کاملاً تکوینی و درونی از جمله افرادی است که ملاصدرا     

داند که از باطن ای میر باطنی انسان و هیئات نفسانیهعنوان عقوبت خارجی در نقل آمده را امو
مانند آن  والهی  غیظ یا فرونشاندنغضب و انتقام که به خاطر این  نه به ظاهر بروز نموده است
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بدن  های اخروی اسباب نفسانی درونی و احوال باطنی است چنانچه مثلاًباشد. باعث تمام عذاب
اکنون آن بیماری موجب درد و های سابق به بیماری مبتلا شده و همعالم در اثر پرخوری این  در

، 4، ج 1366)صدرای شیرازی، که معذب خارجی داشته باشد این  رنج او گردیده باشد بدون

 . (246-247ص
کند و انواع نعیم اخروی نظیر حور، قصر، باغات، ان در آخرت مشاهده میسهر چه که ان

ذات  ازمور خارج ا هایی که در آتش است به سببنواع عذاباآن از  ضدو  درختان، نهرها،

 .(250، ص 1361،  همو)نفس نیست وجود این و مبنفس 

 کند ی که ظاهراً جزا را از خارج معرفی میآیات است که نسبت به این  حُسن ادعای صدرا    
رج بر گنهکار های که از خاباز منشأ عقوبات جسمانی وارد بر بدن و عذابتفاوت نیست و بی

داند که از باطن به ظاهر بروز نموده است و به شود را امور باطنی و هیئات نفسانی میوارد می
 ،4ج ، 1366،همو)صورت آتش، عقرب، مار و گرزهای آهنین و مانند آن در آمده است

 (.295-296،ص9، ج 1379و  99-302ص، 7، ج 1389 ؛246-248ص

حتی  شود کهنها قائل به دو نوع جزا )هم تکوینی و هم قراردادی( نمیبیان، ملاصدرا نه ت این  با    
  داردهستند و احادیثی که ظاهراً حاکی از قراردادی بودن جزا  آیات حکمت سعی بر تبیین

 داندمیبیان حقایق و وقایعی آن را داند بلکه و ذکر آنها را به خاطر سهولت فهم مردم عادی نمی
 عذابِ از خارج را که از  این  که چرا خدااین  کند. امایرون سرایت میکه از درون انسان به ب

 مسئلهکند در بخش راه حل استدلالی داخل انسان نشأت گرفته منسوب به خود یا ملائکه می
 خواهد آمد.

 
 سخن برتر

رساند، خواسته است مراعات   میرا  جزاکه وضعی بودن  آیات در آن دسته قرآنتوجیه که  این 

معنا خواهد بود که دلالت  این  مردم را بکند و به قدر فهم و عقول مردم سخن بگوید به فهم
جاب ای است که تا ضرورت عقلی و نقلی این  نباشد. اما حقیقت د، مراآیات گونه این  ظاهری

 توان از دلالت ظاهر لفظ دست برداشت. نکند نمی
روا نیست و گر نه   میکلامِ هیچ متکللفظ، بی موجب عقلی و نقلی در « ظاهر»ارتکاب خلاف 

« نُصُوص»به قوت و استحکام خود باقی نخواهد ماند، و اعتماد از تمام « ظاهری»و « نص»هیچ 
 .(664الفاظ، سلب خواهد شد)ضیاء آبادی، ص« ظواهر»و 
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توحید حقة حقیقیة خداوند متعال  ةتوان با آموزبه نظر نیازی به چنین توجیهی نیست چون می    
 ةکه قائل به نظریاین  را بدون تأویل مفاد ظاهری آن، پذیرفت و بدون آیات حقیقت هر دو دسته
، به شود مسکوت گذاشته آیات را گرفته و دیگر آیات ایگویی شد یا پاره جمع یا دچار تناقض

 یک تفسیر صحیح دست یافت.
داند و نیز ض وجود میتوجه دقیق به توحید حقة حقیقیه که وجود را محض او و او را مح    

درک عمیق رابطة چنین خدایی با مخلوقاتش و درک توحید افعالی در عین حفظ اختیار انسان، 

های اخروی نظیر غل، زنجیر، غسلین و غیره نعیم و از طرفی عذابکند که چراما را راهنمایی می
خدا یافته و گاه مستند به  گاه استناد به خدا و کارگزاران قرآنرا که انسان خود تولید نموده در 

 خود انسان شده است.
نامحدود و بی نهایت  ،در توحید حقة حقیقیه چون خداوند وجود محض و کمال محض است    

گونه نیست  این  وابسته به اوست؛ است و جایی برای غیر خدا وجود ندارد و هر چه هست کاملاً
جاد ای قل از او و بیرون از ساحت وجود اوکند مستکه وقتی خداوند موجودی و کمالی را خلق می

شود.   میجاد ای شود مثل ساعت که بیرون از وجود ساعت ساز یا ساختمان که بیرون از وجود بنا

رابطه خدا با مخلوقات مانند وجودات و تصاویر ذهنی و خیالی ما که درون ما و وابسته به ما 
چیزی که به عنوان مخلوق وجود دارد چیزی  و هر استهستند یا مثل بازتاب نور خورشید در ماه 

 ها و بازتابهایِ وجود و هستیِ او.نیست جز شعاع
نور خورشید است که در ماه  از آنِ نورِ خورشید است و حقیقتاً همچون روشنی ماه که کاملاً    

د خدا ثیراتشان همه تنها بازتابی و انعکاسی از وجوأت   میشود، همینطور مخلوقات و تمادیده می

تر باشند  مخلوقات کامل این  خداست که در مخلوقات آشکار است. هر چه هستند و حقیقتاً
خاطر ضعف خودشان و محدودیت  هدهند و اگر شر و بدی دارند ب  میکمالات خدا را بیشتر نشان 

ه از آنِ خداست. چنانچ بینیم حقیقتاً  میبازتابشان است. لذا هر چه خیر و کمالات در مخلوقات 
هم مستند است به  ،ه بر محیطی تاریکاین  توان با مثالی ساده توضیح داد: نور انعکاس یافته ازمی

نورِ انعکاس یافته هم نبود و هم  این  ه تابیده است که اگر آن نور ذاتی نبوداین  نورِ ذاتی که بر

 ه نبود باز آن انعکاس نبود.این  ه که اگراین  مستند است به
 خوش حق مطلب را خلاصه نموده است:  و صدرا چه    

و ما رمیت اذ رمیت »اعتقاد ما در اعمال و افعال بندگان همان مفاد قول خدای متعال است که 
اوهام خود را  ةجبرگرا! شعل ای پس«. و ما تشاؤون إلا أن یشاء الله»نیز و  «ولکن الله رمی
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فالفعل ثابت لک  رت تو. و نخاموش کن چرا که فعل تو برای تو ثابت است به خاطر مباش
  خود را آرام ساز چرا که فعل از تو مسلوب است به خاطر ةقدری! سینای و ه. یاا بمباشرتک

، باطل است و به همین نحو وجود حقکه وجود تو قطع نظر از ارتباط با و نیازمندی و فقر به این
به عملکرد حواس پس به چشم عبرت  ؛زیرا هر فعلی به فاعلش متقوم و پایدار است، فعل تو

سخن خدا را  این  همگی، نفس و تصورش است ةمحو و مندرج در اراد بنگرید که چگونه

لا جبر و لا »سلام: الحق علیه ر مام ببا سخن ا، و «قاتلوهم یعذبهم الله بایدکم»وت کنید که تلا
 .(47، ص 1385صدرای شیرازی، ) از در صلح درآیید «تفویض، بل امر بین الامرین

های انسانی در قیامت از انسان به صورت تمام انحاء نعیم یا عذاب وختهاند حال تمام ملکات و    
صورت، ریشه  این  های انسانی بهوختهاند ملکات و این  ثیرأکند و تشود و بروز پیدا میصادر می

، چون شود و هم منتسب به انساندر ساختار آفرینش تکوینی خدا دارد. لذا هم منتسب به خدا می
عالَم با قوانین و   میها و خواص و آثار مؤثری که دارند و تمااشیا و موجودات با تمام ویژگی ةهم

و رافع عطش بودنش و ساختار  یتوجود آب و خاصیت سیال اش، مثلاً روابط علی و معلولی
اش یا وجود پزشک و هر آنچه پزشک را پزشک نموده است همگی بازتابِ  H2Oشیمیایی 

توان گفت: ماه روشن است و روشنایی ماه،   میطور که  و صفات الهی است. پس همان کمالات
توان گفت گاز متان   میشود گاز متان و   می CH4توان گفت: می ،حقیقتاً روشنایی خورشید است

ها با هم منافاتی ندارند. همینطور است وقتی پزشک مداوا این  حقیقتاً تجلی و بازتاب خداست و

کند   میشود: خدا سیراب دهد. یا آب که نوشیده می  میو حقیقتاً باید گفت: که خدا شفا کند   می
آورد حقیقتاً خدا رزاق است. پس وجود   میدهد و پولی بدست یا فعالیتی که انسان انجام می

انسان  این  توان حقیقتاً به خدا منسوب نمود.  میانسان و هر چه به اختیار خود کسب کند را 
جهان در راه منفعت و سعادتش استفاده کند مثلاً از  تکوینی خلقت الهیتواند از قوانین   می

خدا وی را به منفعت رساند و هم  گفته شودصورت  این  مفیدی بسازد و در شیءترکیب عناصر 

خدا چنین نمود چون تأثیر تکوینی  گفته شودتواند مادة مسموم، مخدر یا ویرانگر بسازد و   می
 تکوینی الهی است. و اراده و نظام بدن، به امر  سموم بر

دهنده، آن شجرة زقوم و زنجیرهای نعمت ةعذاب دهنده یا لطافت ملائک ةپس خشونت ملائک    
 ةهمگی ساختبخش و غیره های آزادی ها و پر و بالها، حریرها، خوراکاسیرکننده یا آن باغ

عالمَ در یکدیگر، فقر وجودی و  یجزاقوا و ا ثیرأت ست و چون انسان و عالم آفرینش وانسان ا

طور که محیط  همان عیناً مستند به خداست.د باشمیتکوینی به خدا دارد و انعکاسی از وجود او 



 95، زمستان ، سال شانزدهم، شمارة چهل و نهمآینة معرفتپژوهشی  –فصلنامة علمی               

__________________________________________________________________________________________ 

  

    

ثر أثیر و تأبرخاسته از نظام تکوین و ت این  کثیف، مولد انواع تعفن، میکروب و کرم است و
های ها و تجسمعذاب، تمثل ةملائک تکوینی موجودات است نیز روح خبیث، مولد جهنم،

و تکویناً بازتاب وجود  است موجودات و تاثیر و تاثرشان عارضی  میهولناک است. و وجود تما

عذاب، آتش، زقوم، غل و زنجیر یا از آن طرف جنات  ةخداست. لذا لازم نیست که منکر ملائک
را تعابیر مجازی جهت تسهیل فهم د یا آنها تجری من تحتها الانهار و، اباریق، تسنیم و غیره ش

همگی ناشی از صفات و ملکات انسانی است که البته اسناد آن به خدا نیز عین بلکه . عوام دانست
حق و حقیقت است. چون به اذن و خواست تکوینی خداست که برای مثال مال یتیم خوردن، 

ب را از اخونچرک و  ةتوان تولید کنندگردد پس میآب خوردن اخروی میچرک و خون

 جهتی به خدا نسبت داد و از جهتی به خود انسان.
اعمال، و کرام الکاتبین و نزول ملائکه بر نیکوکاران و نزول شیطان  های ملاصدرا در مورد نامه    

: قول و فعل وقتی به چنین است شانای مخلص کلام که حشریه دارد ةبر اشرار مطالبی در رسال
که افاعیل و اقاویل تکرر یافت آثارشان در نفس محکم   مییابد. هنگا  مید ثبات و بقا ای کتابت در

 گردند که افعال به راحتی و بدون تکلف و قصد از آنها صادر   میشود و احوال، ملکاتی می

ها و صنایع زیر سر اعمال و اقوالی است که روز به روز تداوم و هنرها، حرفه  میشوند. تمامی
ای راسخه گشته است. پس بدان که آثار حاصله افعال و اقوال بر قلوب و  هاشتداد یافته تا ملک

های  لوح این  ارواح به منزله نقوش نوشته شده بر الواح است: اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. و
بستنِ خود، به صور و نقوشِ نگاشته شده در حصول و نقش این  های اعمال گویند.نفسی را نامه

ند و معلول از علت قریبِ از جنس خودش منفصل نیست. اند چون معلولاتاجمصوِر و کاتب مح

که به اعمال و اقوال  اند اند و آنها نوعی از فرشتگانپس تصویرگران و کتاب همان کرام الکاتبون
 اند:عباد تعلق دارند و دو طائفه

، و فرشتگان شمال، نویسندهایی هستند که اعمالِ اصحاب یمین را میفرشتگان یمین، همان    
إِذْ یَتَلقَى الْمُتَلَقیانِ عنَِ الیَْمینِ وَ عَنِ »نویسند: که اعمال اصحاب شمال را می هایی هستندهمان

ً یَخلُقُ اللهُ منِها مَلکََاً یثُابُ به. وَ ةـو در خبر است که إن کل منَ عَمِلَ حَسنََ( 17 /ق « )الشمالِ قَعیدٌ

ر کس کار نیکویی انجام دهد خداوند از آن : ه 17یُعَذبُ به قُ اللهُ منِها شیطاناًً یَخلُةـمنَ اقتَرفَ سیئِ

کند که ثوابش دهد و هر کس مرتکب گناهی شود خداوند از آن کار ای خلق میکار فرشته
به یقین کسانى که گفتند: چنانکه حق تعالی فرماید: آفریند که عذابش دهد. گناه شیطانی را می

شوند که:  سپس استقامت کردند، فرشتگان بر آنان نازل مى« خداوند یگانه است! پروردگار ما»
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  نترسید و غمگین مباشید، و بشارت باد بر شما به آن بهشتى که به شما وعده داده شده است»
ها به چه کسى نازل  یا خبرتان دهم که شیطانآ» فرماید: (. و در مقابل 31و30 /فصلت )

و هر »(. و همچنین 222و 221 /الشعراء )«شوند پیشه نازل مىازان گنهدروغس ةبر همشوند؟ مى

 « فرستیم پس همواره قرین اوست گردان شود شیطان را به سراغ او می کس از یاد خدا روى
شر، شیطان  ةشود و عامل وسوسه کنند  میخیر، مَلَک نامیده  ة(. عامل الهام کنند 36 /الزخرف )

 شود.   مینامیده 

دعوت کننده  ها که دعوت کننده به خیر و متقابلاً ثر داخل جانؤهمین است آن مبدأ م الاًاجم    
شود.   مینامند و در لسان شرع ملک یا شیطان نامیده به شر است و همان است که حکما ملکه می

گیری علت موجبه گردد برای شکل  می، علت معده است پذیر و در گذر نفس عمل که خود زوال
مبقیه ابدی که سبب خلود اهل طاعت یا معاصی در ثواب و عقاب است. وگرنه فعل  قریبه و

جسمانیِ واقع در زمان معین و کم مقدار، چگونه منشأ جزای زماناً بی نهایت باشد؟ سزاوار 
قانونمند  خداوند حکیم نیست که فعلی از افعالش بر وجه اتفاق و گزاف باشد بلکه همگی جمیعاً

 /بقره(. و فرمود: بما کسبت قلوبکم )29/ق فرماید: و ما أنا بظلام للعبید)  میه است ک  میو الزا
 .(246-250، ص 1385صدرای شیرازی، ( )225

 مأمورٌ به خیرِخود  از نظر عقلی هم روشن است که خدا چیزی را که امر یا نهی نموده به خاطر    

احساسی نیست همچون هیجانات و  های خدااست که تکوینا دارد؛ حب و بغض منهیٌ عنه یا شر
د وی نباشد بغض و غضب کند و بر عکس کاری این های انسانی که کاری خوشحب و بغض

 د وی باشد و در عوض لطف و انعام نماید.این خوش

 گوید:   میدر تبیین سر جزا  فصوص الحکمابن عربی در     
شود مگر  ق تعالى عاید نمىجزا تجلى است در مرآت وجود حق، پس بر ممکنات از جانب ح

زیرا آنان را در هر حالى صورتى است و  ،کند آنى که ذواتشان در احوالشان عطا مى

شود، پس تجلى حق نیز به اختلاف حال مختلف  صورتشان به اختلاف احوالشان مختلف مى
شود. پس اثر در عبد به حسب حالى است که در اوست. پس خیر را جز خودش به او نداده  مى

و ضد خیر را نیز جز عبد کسى به عبد نداده  یعنى خیر را جز خود عبد به عبد نداد[است 

ت. پس مذمت نکند مگر اساست بلکه عبد هم منعم ذات خود و هم معذب ذات خود 
 هخویشتن را و نستاید مگر خود را. پس خداى متعال را در علمش به ممکنات حجت بالغ

 ؛ 96، ص1370عربى،  )ابن« وم است که حال ممکنات باشد.زیرا که علم بارى تابع معل ،است
 .(223، ص1387زاده آملی، حسن
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ملاهادی سبزواری نیز که از شارحان و پیروان مکتب صدراست استدلالی بر تکوینی بودن     
  :آوردو عمل می جزا ةرابط

شود و هر   میاست که تکرار علوم و اعمال موجب ملکات و خویهایی نیک یا بد  این  سبب

ملکه و خوبی، روحی است از برای صوری برزخیة مثالیه و اخرویه مناسب با آن به حیثیتی که 
علاقه لزومیه است در میان آنها و زمان و مکان و جهت آن صور از سنخ خود آنهاست و آن 

ست و ا صورت هصور تفاوت ندارد مگر به اخرویت و دنیویت، چه شیئیت شیء ب این  صور با
مدخلیت نیست  ها باب این  و هویت به روح و به وجود است و هیولی را در هذیت

 .(328-329، ص 1370)سبزواری،

 صحبت خود فرمایشی دارد که مطابق فرمایش ابن عربی است:  ةسپس در ادام    
تعالی نیست مگر افاضة وجود بر قوابل بحسب آنها و الوجود خیر والخیر بیدک و  و شأن حق
  .(329، ص همان یک)الشر لیس ال

گردد که انسان خود روشن می دی سبزواری اگر دقت شود کاملاًها در سخن ابن عربی و ملا    
پذیرد. شود و تأثیر میسازد و به میزان قابلیت و سنخیتش، با حق تعالی مواجه میرا مستعد جزا می

  اوند در تجلی است و نوعکه در خداوند تغییر حال، احساس و صفتی شکل بگیرد بلکه خداین  نه

توان جزا را )چه غضب و عذاب باشد و چه کند. لذا هم میتجلی را قابلیت قابل تعیین می این
 رحمت و نعمات( هم به خدا نسبت داد و هم به انسان.

 همین معنا از کلام سید جلال الدین آشتیانی نیز قابل اسنتباط است :     
 و متجلى اخروى، نفوس ةهم بر است رحمان اسم صورت که غیب مبدأ از مفاض، وجود
 از ساطع نور همین و واحد وجود همین نفوس، در حاصل هایاستعداد اعتبار به و است مفاض
 زمینه و. است لذت و نعمت بعضى، به نسبت و عذاب برخى، به نسبت منبسط، وجود مشرق

 .(303ص ی،آشتیان) شود مى متحقق استعدادات همین از رحیم اسم به حق تجلى

که نه تنها  زیر آیات ی مثلآیات گردد بلکهبیان و راه حل نه تنها تناقض مذکور مرتفع می این  با    
شوند:کنند تبیین میمعرفی میتکوینی  بر تکوینی بودن جزا دلالت دارند بلکه جزا را منحصراً

 آیا(:90/ نمل زَونَْ إِلا ما کُنْتمُْ تعَمَْلُونَ )ِ فَکُبتْ وُجُوهُهمُْ فیِ النارِ هلَْ تُجْةـوَ مَنْ جاءَ باِلسیئَ

 جزای شما جز اعمال شما خواهد بود؟

( امروز به کسی هیچ ستم 54/یس فَالْیَوْمَ لا تُظْلمَُ نَفسٌْ شَیْئاً وَ لا تُجزْوَْنَ إِلا ما کُنْتمُْ تعَمَْلُونَ )
شوید.  کردید جزا داده نمى شود، و جز آنچه را عمل مى نمى
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شوید مگر اعمالی که انجام   می(: جزا داده ن39 /صافاتما تُجزْوَْنَ إلِا ما کُنْتمُْ تعَْمَلُونَ ) وَ
 دادید.   می

(: تنها اعمالی را که 7 /تحریمیا أَیهاَ الذینَ کَفرَُوا لا تعَْتَذِرُوا الْیوَمَْ إِنما تُجزَْوْنَ ما کُنْتمُْ تعَْمَلُونَ )
 ست.دادید جزای شما  میانجام 

نَجعْلََ  وَ قالَ الذینَ اسْتُضعِْفُوا لِلذینَ اسْتَکبْرَُوا بَلْ مَکرُْ اللیْلِ وَ النهارِ إِذْ تَأْمرُُونَنا أَنْ نَکْفرَُ باِللهِ وَ

یُجزَْوْنَ إلِا أَعْناقِ الذینَ کَفرَُوا هلَْ   لمَا رَأوَُا العَْذابَ وَ جعََلْنَا الْأغَْلالَ فی ةَـاداً وَ أسَرَوا الندامَاند لهَُ

شما  ةهاى فریبکاران وسوسه»گویند:  : و مستضعفان به مستکبران مى(33 /سبأما کانُوا یعَمَْلُونَ )

دادید که به خداوند کافر  ، هنگامى که به ما دستور مى]گمراهى ما شد ةمای[در شب و روز 
بینند پشیمانى  را مىو آنان هنگامى که عذاب )الهى( « شویم و همتایانى براى او قرار دهیم!

کنند )تا بیشتر رسوا نشوند(! و ما غل و زنجیرها در گردن کافران مى نهیم آیا  خود را پنهان مى
 شود؟ کردند به آنها جزا داده مى جز آنچه عمل مى

سان جز (: و اینکه براى ان39-40/  نجم ، وَ أنَ سَعْیَهُ سَوْفَ یُرَى) وَ أَن لیْسَ لِلْانسَانِ إِلا مَا سعَىَ
آنچه تلاش کرده چیزى نیست. و سعى و تلاش او به زودى )به مرگ یا قیامت( دیده خواهد 

 شد.

ما کانوا  دهد اما صرفاً  می( است و درست است که خدا جزا  36/ نبأ منِْ رَبکَ ) جزاپس اگر     
ما  هم صرفاً های مأمور به انعام یا تعذیب وجود دارد ولی آنهایعملون است، و درست است فرشته

 کانوا یعملون هستند. 
الدنیا  تکوینی اعمال با جزا نظیر دانه افشاندن و برداشت محصول است ) ةکه رابطاین  بنابر    

ءَ أَنتُمْ به زیبایی رفع تناقض نمود: أَ فَرَءَیتُْم ما تُمنُْونَ آیات این  توان با توجه به  میمزرعه الاخره( 

( أَ فَرَءَیتْمُ ما تحْرُثُونَ ءَ أَنتمُْ تَزْرَعُونهَُ أَمْ نحَنُْ الزارِعُونَ لَوْ 58-59/ واقعه الخَالقُِونَ) تَخْلُقُونهَُ أَمْ نَحنُْ
 .(63-65/ واقعهنَشَاءُ لجََعَلنَْاهُ حُطَامًا فَظَلتُْمْ تفََکهُونَ )

ام تکوین و طبیعی توانیم در مسیر نظ  میآفرینیم بلکه   میما فرزند و محصول خود و غیره را ن    
نظام الهی برخوردار  این  الهی و متناسب و مطابق با آن حرکت و اقدام نمائیم و از ثمرات تکوینی

های نظام عالم که ناشی از طبیعت و لازمة آفرینش بوده فعالیت  که مخالف با فرمولاین   شویم یا

دیِ ما امری ظلی و بازتابی کنیم و عواقب آن را متحمل شویم. نقشِ فاعلیِ ما همچون نقشِ وجو
کارد در نظام   مینهد یا بذری که انسان   میای را که انسان در رحم  است نه ذاتی و حقیقی. نطفه

شود؛ همینطور بذر اسارت در شهوات و   میتبدیل  ای گردد و به فرزند یا خوشه  میتکوین متحول 
لهی به زنجیری مبدل خواهد ساخت که کارد نظام تکوین ا  میرا که انسان  ای سایر ملکات رذیله
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علت  هفتاد زراع خواهد شد: ءَ أَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نحَْنُ الزارِعُونَ. طبق توحید قرآنی ماسوی الله نهایتاً
ءٍ إِلا عنِْدَنا  ای که عین فقر وجودی است نسبت به خدا. إِنْ منِْ شَیْو آن هم علت معده اند معده

(. وَ لِلهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمغَْرِبُ فَأَینَْما تُوَلوا فثَمَ وجَهُْ اللهِ إِن 21/حجر)نَزلهُُ إِلا بقَِدَرٍ مَعْلُومٍخَزائنِهُُ وَ ما نُ

 .(3/ حدیدءٍ عَلیمٌ ) ( هُوَ الْأَولُ وَ الْآخِرُ وَ الظاهِرُ وَ البْاطِنُ وَ هُوَ بکُِل شَی115ْ/ بقرهاللهَ واسِعٌ عَلیمٌ )
طراح تکوین،  کنند کهشوند و تصدیق میزبان می، برهان و عرفان همقرآنکه  جاستاین     

اش و مِن  مادیفراتر مُظهِر خود خداست. نظام عالم با تمام قوانین مادی و  مکون و به تعبیر دقیق

ست. اگر ترکیب دو عنصر و تجلی اسماء او جمله قوانین بهشت یا جهنم سازش مظهر خدا
شود آب، اسیر شدن روح انسانی در   میاکسیژن، به خواست تکوینیِ خدا هیدروژن و یک عنصر 

شود غل و زنجیر.   میشهوت و ناتوانی او از پریدن تا اوج انسانیت، به خواست و امر تکوینی الهی 
اعناق  ما اغلال را در «:أَعنْاقِ الذینَ کفََرُوا  وَ جَعَلنَْا الْأَغْلالَ فی»فرماید:   میبینیم   میلذاست که 

(. 33/ سبأ)« لیکن هَلْ یجُْزَوْنَ إِلا ما کانُوا یَعْمَلُونَ» فرماید:اما در ادامه و توضیح می کفار نهادیم
دو عنصر هیدروژن و یک عنصر اکسیژن است که بگوید: ما امر تکوینی نمودیم که  این  مثل

کنی. ما در تکوین قرار   میکنی و از آن استفاده یا سوء استفاده   میبشود آب ولی تو ترکیب 

 دادیم 
 فرمول هستی را  این  که مال یتیم خوردن همانا و خوردن آتش در باطن هم همانا، ولی تو

 جاری نمودی.
مبادا از مطالب گذشته ما غفلت »دهد: نکته را مورد توجه قرار می این  علامه طباطبایی نیز    

هم سنخ و متناسبش این است که آن ذات  ورزیده و خیال کند معناى اختصاص هر اثرى به ذات

در ابراز آن اثر، مستقل به ذات و مستغنى از خداى سبحان است، چون بطلان این معنا را ما از 
شریفه وَ الْبَلَدُ الطیبُ یخَْرُجُ نبَاتُهُ  ةاثبات نمودیم، و این همان معنایى است که آی قرآنبیانات خود 

کند، و براى این معنا که  ( به آن اشاره مى58/ اعراف لا یخَْرُجُ إِلا نکَِداً )بِإِذْنِ رَبهِ وَ الذِی خَبُثَ 
بینید که اقتضاى مزبور را مقید به قید  هر ذاتى داراى اقتضایى است مثل آورده است و اگر مى

کرده، براى دفع این توهم است که، لزوم ذاتى به معناى استقلال و استغناء از خداى « باذن ربه»

 .(135-136، ص 8 ج)علامه طباطبایی، است سبحان
 

 نتیجه

  این آراء و دیدگاه طرفداران جزای قراردادی و دیدگاه قائل به جمع، پاسخگو نخواهد بود و 
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 توجیه که خدا در جایی که لحن قراردادی یا اعتباری دارد مراعات فهم عوام را نموده اصلاً
به عوام بگوید که خیر یا شر آخرتتان در حضور توانست جایگاهی ندارد چون به سهولت خدا می

کنم و در ثانی رعایت فهم عوام منظور   میبه شما ن  میو بروز اعمال خودتان است و من هیچ ظل

 ای است که قدرت قاهره بر تکوینیات هم در دست خداست و سومین نکته این  نبوده بلکه بیان
زبان عرفی، رمزی، استعاری، تمثیلی دارد  قرآناست که  این   هم که باید مورد توجه قرار گیرد

است که در  این  کاربردها در کلام خدا با استعمال آنها در کلام بشر دارد این  منتها تفاوتی که
کاربردها توأم با وقوع تسامحات عرفیه، و آمیخته با نواقص و خلاف  این  کلام بشری

 این  ها مصون است. همچنین بیمم خدا ازآنا، غلوها، قصورها و غیره است اما کلاه ییگو واقع

اش  سبک توجیه مانع فهم حقیقت شود و چه بسا پیرو هر دینی نقایص کتاب دینی این  رود که  می
از عهد جدید به زبان   میاز نظر بولتمان هم بخش عظیرا حمل بر رعایت فهم عوام کند! چنانچه 

، انجیلاقع باشد. بسیاری از توصیفات موجود اساطیری بیان شده است، نه آنکه حکایت از امر و
توصیف عالمَ نیست، بلکه وصف حال انسان و شرایط وجودی اوست. اسطوره ادبیاتی بود برای 

مطالبی  قرآنبله باید بگوییم جهانی.  این  های آن زمان با ادبیات فهماندن جهان ماوراء به انسان

دارای  قرآنمعنا که معارف  این  واص دارد ولی بهمبتدی و عوام و افادت منتهی و خ ةبرای استفاد
و حتی لازم کند حق را بیان می ،و در تمام مراتب (209-221ص  نصری،مراتبی طولی است)

 مطابق فهم عوام حرف زده است.  قرآننیست گفته شود 
 این  مربوط نیست بلکه معتقد است های نگارنده منکر وجود معاد جسمانی و لذایذ و عذاب    

امور مخلوق و معلول روح انسان )البته در طول خالقیت الهی( است و در آخرت روح بر جسم 

آفریند و عالم ماده ناشی   میکه غیر مادی است لیکن عالم ماده را این   غلبه دارد. چنانکه خداوند با
ا چیز اشکال که مجازات از نظر فلاسفه و عرفا ب این  از صفات او و ظهور و بروز آنهاست. پس

اخروی  های یا نقمت ها گیری که فلاسفه منکر نعمتنتیجه این   و یستخارج از ذات انسان ن
  .(357-358هستند بر ما وارد نیست) ربانی نقابی، ص

عینی و جسمانی  های نبود معذب خارجی در آخرت، به معنای نفی نعمات و عقوبت این بنابر    
طور که از خدای متعال تمام عوالم  دانیم. همان  می   مینیست بلکه همگی را برخاسته از جان آد

جوشد. صدرا در   میجوشد تمام جزای مادی و غیر مادی انسان از جان او   میمادی و غیر مادی 

لأبدانها على وجه الإیجاب فهاهنا ترقى الأبدان و  ةـفاعل ةنفوس الآخرکه  گوید می الحشریهرساله 

ها إلى أن یبلغ إلى حدود النفوس و فی الآخرة یتنزل  استحالاتها و  المواد بحسب استعدادات
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ضمن اعتقاد به معاد جسمانی  .(252، ص 1385صدرای شیرازی، ) الأمر من النفوس إلى الأبدان
توان گفت غلبه با روح است و از روح است که لذت یا عذاب به   میمادی )و نه حتی مثالی( 

18یابد.  میجسم تسری 


قرآنی، فلسفی و عرفانی ثابت است که جزای اخروی تکوینی بوده و طبق قوانین و  لیبا دلا    
آخرت معذبی ورای خود ندارد  ةاست و انسان در نشئ  میسنن آفرینش الهی، برخاسته از جان آد

است عذابی نیز   میرسد که غیر از عذابی که برخاسته از جان آدبه نظر می آیات ایو اگر از دسته
گردد ناشی از غفلت در تلقی توحید حقة وسط خدا و فرشتگان به انسان وارد میاز خارج ت

حقیقیه و رابطة بازتابی و عارضی خالق و مخلوق است. و همان اشتباهی را که اشاعره و معتزله در 

 اند.سفانه برخی در درک جزای اخروی نیز مرتکب شدهأاند متجبر و اختیار نموده
 
 هاادداشتی

  ةـفی هذین القسمین و ینکر جن ةـو النقم ةـلمتشرع ملم بالکتاب و السنة أن یحصر النعملا یصح . 1

 أو عذابا کذلک عن وجود الإنسان و عمله. ةـمفصول    

و  ةـو یصل إلیه من الجن ةدالة علی أن کل ما یلاقیه الأنسان فی الآخر ةکثیر آیات و فی القرآن. 2

که و غیرها، و النار و ما فیها من العقارب و الحیات و غیرها، ما فیها من الحورو القصور و الفوا

هناک بنفس العمل باعتبار ما  جزاأفعاله و صور أعماله و آثار ملکاته. و إنما ال آیات لیست الا غ
 ینتهی إلیه کقوله )تعالی(: ولا تجزون ألا ما کنتم تعملون. و قوله إنما تجزون ما کنتم تعملون 

 .تعملون تنبیها علی هذا المعنی یقل مما کنتم(، لم 7 /تحریم )

 ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین.  الجْنَةُ قِیعَانٌ وَ غِرَاسهَُا سُبحَْانَ رَبیَ الْعَظِیمِ وَ بحَِمْدِه. 3

، دار  قم به تصحیح مجتبی عراقى،، ةـفی الأحادیث الدینی ةـعوالی اللئالی العزیزی ق(، 1405)

 .8، ص4، ج رسید الشهداء للنش

 ، دار إحیاء التراث  بیروت، 2چ  ،بحارالأنوارق(،  1403مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى). 4
 .169، ص  العربی    

 العلم و العمل  ةعمله. و صور ةعلمها، و الجسم )یحشر( على صور ةأن النفس تحشر على صور. 5

 .، أتم مما فی سواهاةـبمک    
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أنه قال یدخل أهل  ةـغیره عن أبی مدین إمام الجماع ةـی فی جماعحدثنی عبد الله المورور. 6

الدارین فیهما السعداء بفضل الله و أهل النار بعدل الله و ینزلون فیهما بالأعمال و یخلدون فیهما 

 .ةـبالنیات و هذا کشف صحیح و کلام حر علیه حشم

توحشهم  ةـو فی صور قبیح تؤنسهم ةـأن أعمال العباد ترد علیهم فی قبورهم فی صور حسن. 7

 و الشقاء و بها یکون ملؤهما. ةفتلک الصور تدخل معهم فی دار السعاد

 الغضب الإلهی. ةـجمیع ما یخلق فیها }فی جهنم{ من الآلام التی یجدها الداخلون فیها فمن صف. 8

 .فهم یدخلون النار للعقاب و الانتقام. 9

 ن بعمله الظاهر و الباطن ما تعذب بنار... فالنار منک و الناری ةو لو لا المکلف الذی أنشأ صور. 10

 بالأعمال توقدها کما بصالحها فی الحال تطفیها.    

  ةـو نار جهنم نتائج أعمال حسی ةـباطن ةـلأنها نتائج أعمال معنوی ةمجسد ةـو نار الله نار ممثل. 11

 ةظاهر    

 ةـآله ةسوى بنى آدم و الأحجار المتخذ و هی }جهنم{ دار حرورها هواء محترق لا جمر لها. 12

ُ و قال إِنکمُْ وَ ما تَعبُْدُونَ من دُونِ الله حَصَبُ ةو الجن لهبها قال تعالى وَقُودهَُا الناسُ وَ الْحجِارَ

جَهنَمَ و قال تعالى فَکبُْکبُِوا فِیها همُْ وَ الْغاوُونَ وَ جُنُودُ إِبْلِیسَ أَجْمَعُونَ و تحدث فیها الآلات 
 .بحدوث أعمال الجن و الإنس الذین یدخلونها

و من بدر ما بذر حصد مثل الذی بذر فَمنَْ  ةـکانت له فیها غبط ةـحصد حنط ةـفمن بذر حنط. 13

و إنما هی أعمالکم ترد علیکم و لا  ةٍ شَرا یَرَةخیَْراً یَرَهُ وَ من یَعْمَلْ مثِْقالَ ذَر ةیَعْمَلْ مثِْقالَ ذَر

 .عملتم بیدیکم فلا تلوموا إلا أنفسکم و انقطعوا إلى من أنسکمیبرز لکم إلا ما 

و النفوس ما لها جنى إلا ما غرسته فی حیاتها الدنیا، من خیر أو شر. فلها التقریب من أعمالها: . 14

 .ٍ شَرا یَرَهُةٍ خیَْراً یَرَهُ. وَ من یَعْمَلْ مثِْقالَ ذَرةفَمنَْ یَعْمَلْ مثِْقالَ ذَر

 .(86 /مریمجَهنَمَ وِرْداً )  الْمجُْرِمینَ إِلى وَ نَسُوقُ. 15

و هم الذین استحقوا المقام الذی ساقهم إلیه بریح الدبور التی أهلکهم عن « فیسوق المجرمین. 16
إلى  -و هو عین الأهواء التی کانوا علیها -نفوسهم بها، فهو یأخذ بنواصیهم و الریح تسوقهم

 مونه.جهنم، و هی البعد الذی کانوا یتوه
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ُ الْأَمَانِ، ةـجنُ رسانید:معنا را می این  ولی احادیثی بود که قدری از یافت نشدالبته چنین حدیثی . 17

ٍ یَوْمَ الخَْمیِسِ ةٍ یَوْمَ الْإِثنَْینِْ وَ أَلْفَ مَرةمَنْ قَرَأَ سُورَةَ القَْدْرِ أَلْفَ مَر  وَ الْبَلَدُ الْأَمِینُ، عنَِ البَْاقِرِ ع

همچنین در کتاب  .341؛ ص 87 بیروت( ؛ ج -)ط  بحارالأنوار:  للهُ تَعَالَى مِنهَْا مَلکَاً ...خَلَقَ ا
حَدثنََا أَبِی رَضِیَ اللهُ عَنهُْ قَالَ حَدثنََا عَلِی بْنُ »: گرددمشاهده میحدیث ذیل  توحید صدوق

محَُمدِ بْنِ حُمْرَانَ عنَْ سُلیَْمَانَ بنِْ خَالِدٍ عنَْ أَبِی  شِمٍ عنَْ أَبِیهِ عنَِ ابْنِ أَبِی عُمیَْرٍ عنَْها إِبْرَاهیِمَ بنِْ

ً منِْ نُورٍ وَ فَتَحَ ةـعبَْدِ اللهِ ع قَالَ قَالَ: إِن اللهَ تبََارَکَ وَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ بِعبَْدٍ خیَْراً نکََتَ فِی قَلْبهِِ نُکتَْ

ً سَوْدَاءَ وَ سَد مَسَامعَِ ةـوَ إِذَا أَرَادَ بِعبَْدٍ سُوءاً نکََتَ فِی قَلبْهِِ نُکتَْ مَسَامِعَ قَلبْهِِ وَ وَکلَ بهِِ مَلکَاً یسَُددُهُ

فَمنَْ یُرِدِ اللهُ أَنْ یهَْدِیهَُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسلْامِ وَ مَنْ  -َةـقَلبْهِِ وَ وَکلَ بهِِ شَیْطَاناً یُضِلهُ ثُم تَلَا هَذِهِ الْآیَ

 این  ابن بابویه در توضیح .«یجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَیقاً حَرجَاً کَأَنما یَصعدُ فِی السماءِ یُرِدْ أَنْ یُضِلهُ
إن الله عز و جل إنما یرید بعبد سوءا لذنب یرتکبه فیستوجب به أن یطبع »گوید:  میحدیث 

على قلبه و یوکل به شیطانا یضله و لا یفعل ذلک به إلا باستحقاق و قد یوکل عز و جل بعبده 
وَ منَْ یَعشُْ عنَْ  -یَشاءُ و قال الله عز و جل  لکا یسدده باستحقاق أو تفضل و یَخْتَص بِرحَْمَتهِِ منَْم

 التوحید،  ق( 1398) ابن بابویه، محمد بن على «: ذِکْرِ الرحْمنِ نُقَیضْ لهَُ شَیْطاناً فهَُوَ لَهُ قَرِینٌ

. نیز 415-416ص:    ین، چاپ اولشم حسینى، قم، جامعه مدرسها )للصدوق( تصیح و تحقیق
أَولُ مَا ینُْزَعُ منَِ الْعبَْدِ الحْیََاءُ فیََصیِرُ مَاقتِاً مُمَقتاً ثُم   عنَْ أَنسَِ بنِْ مَالِکٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ص»

فیََصیِرُ فَظاً غَلیِظاً وَ یَخْلَعُ دِینَ  ةـمََ فَیَصیِرُ خَائنِاً مخَُوناً ثُم ینَْزِعُ اللهُ منِهُْ الرحْةـینَْزِعُ اللهُ مِنهُْ الْأَمَانَ

، الإختصاصق(، 1413مفید، محمد بن محمد، )«: الْإِسْلَامِ منِْ عُنقُِهِ فیََصیِرُ شَیْطَاناً لَعیِناً مَلْعُوناً

 .248ص المفید، قم، الشیخ ةـلالفی العالمى الموتمر

«  غیر هذا البدن ةمع أنه بحسب الماد ةـأن هذا البدن محشور فی القیام»گوید:   میصدرا . 18

خواهیم با اذعان به تکوینی بودن جزا،   میجا ناین  ( ولی در250ش، ص 1361)صدرای شیرازی،

 قول صدرا صحه بگذاریم. این  بر

 
 منابع

.تا ، بی، دارصادر ، بیروتج4، ةـالفتوحات المکی ،الدین عربى، محى ابن

. 1370)س(، هراءقم، الز، 2چ، فصوص الحکم ،_______ 

. 1384تهران، انتشارات امیر کبیر، ، 2چ، شرح بر زاد المسافر ملاصدراآشتیانی، سیدجلال الدین، 
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 و  6 ة، شمارنوین دینی ةیشاند  ةفصلنام  "،و فلسفی پیامدهای اعمال   میتبیین کلا"بهشتی، احمد، 
    7 ،1385 .

 مکتب اسلام،  ،"اعمال از نظر عقل و علمتفسیر قرآن کریم بر اساس تفسیر موضوعی: تجسم "
.1370، 2، شماره 31سال     

. 1372قم، انتشارات الزهراء، ، 3چ، ده مقاله پیرامون مبدأ و معادجوادی آملی، عبدالله، 

 ، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، سرح العیون فی شرح العیونزاده آملی، حسن،  حسن
    1379.

 ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى،مد الهمم در شرح فصوص الحکمم، _______ 

    1378.
  ةعلمی ةحوز  میقم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلا، 1، ج3چ، هزار و یک کلمه، _______

.1379قم،     

 تنظیم و نشر  ةتهران، مؤسس ،العارفین( ة)معراج السالکین و الصلو ةسرالصلو ،خمینی، روح الله 

.1369 ،آثار امام خمینى    
 تنظیم و نشر آثار امام  ةسسؤتهران، م، 30چ، شرح چهل حدیث )اربعین حدیث( ،_______ 

.1383خمینی،     
 تنظیم و نشر آثار امام خمینی  ةسسؤتهران، م، 3چ، شرح حدیث جنود عقل و جهل ،_______ 

    1378.
.1369تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ، 6چ ،نور ةصحیف ،_______ 

 .1360، ، قم، چاپ خیاممعاد از دیدگاه قرآن، حدیث و فلسفهربانی نقابی، حسین، 
 ماهیت ة عربی و ملاصدرا دربار دیدگاه ابن ةمقایس"لهی، عبدالامیرحسین رسولی شربیانی، رضا و 

 سوم و چهارم،  ة، سال هفتم، شماررهنمون فصلنامه علوم انسانی و اسلامی "،بهشت و دوزخ    

.1388، تابستان و پاییز    

 قم، المرکز ، 1، ج3چ،  و العقل ةـالإلهیات على هدى الکتاب و السن، آیت الله جعفر،  سبحانى

.ق1412، ةـالعالمی للدراسات الإسلامی    

.1369سید الشهداء )ع(،  ةسسؤقم، انتشارات م، 9ج، منشور جاوید ،_______ 

. 1383،  ، مطبوعات دینى ، قم أسرار الحکم سبزواری، ملاهادی،

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%D8%AA
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 ، تهران، شرکت چاپ و رسائل، تعلیق و تصحیح و مقدمه سید جلال الدین آشتیانی ،_______ 
.1370ات اسوه، انتشار    

.1379قم، مکتبه المصطفوی، ، 9، ج2چ، ةـالأسفارالأربع ،شیرازی، صدرالدین محمد

 حکمت  تهران،، 7ج ، تصحیح دکتر سیدصدرالدین طاهری، تفسیر القرآن الکریم ،_______ 

.1389صدرا،   میاسلا    
  ، شاهرودى، تصحیح محمد خواجوى و تحقیق على عابدى  شرح أصول الکافی ،_______ 

.1366،  مطالعات و تحقیقات فرهنگى ةتهران، مؤسس، 4 ج    

. 1361،  ، مولى ، تهران ةـعرشیالشیرازی، صدرالدین محمد، 

 تهران، ، 3چ، تحقیق و تصحیح حامد ناجی، مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین ،_______ 
.1385حکمت،     

 ، تهران، مرکز چاپ و نشر بنیاد تفسیر سورة قیامتقرآن و قیامت یا ضیاء آبادی، سید محمد، 
.1379بعثت،     

 ،  قم، 5چسید محمد باقر موسوى همدانى،  ة، ترجم تفسیر المیزانحسین، طباطبایی، علامه محمد
.1374،  علمیه قم ةمدرسین حوز ةدفتر انتشارات اسلامى جامع    

 ،  شرح و تعلیقات از آیت الله حسن زاده آملى ، مقدمه و آغاز و انجام، خواجه نصیرالدین،  طوسى

. 1374،  ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تهران، 4چ    

 مصر، دار المنار، ، 4ج، 2چ، تفسیر القرآن الحکیم )الشهیر بتفسیر المنار(عبده، الشیخ محمد، 

.ق1367    

 قم، مؤسسة آل ، 1ج، ةـفایفی شرح الک ةـالدرای ةـنهایالغروی الإصفهانی، الشیخ محمد حسین، 

.ق1414البیت علیهم السلام لإحیاء التراث،     

 آشتیانی،  ، مقدمه و تعلیقمشارق الدراری شرح تاییه ابن فارضفرغانی، سعیدبن محمد، 
.1379 قم، ةعلمی ةحوز  میقم، دفتر تبلیغات اسلا، 1، ج2چالدین،   جلال    

 تعلیق و تصحیح و مقدمه از سید جلال الدین آشتیانى  ، أصول المعارف ،، ملامحسن کاشانى فیض

.1375قم، دفتر تبلیغات اسلامى، ، 3چ    
 ، هفتم ة، پاییز ، شمارمفید ةنام "،کاوشی در کیفرهای اخروی" ،قدردان قراملکی، محمدحسن

    1375.
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 درضا شیخی، حمی ة، ترجمبهشت و دوزخ از نگاه قرآن و حدیث ،محمدی ری شهری، محمد
.1389قم، دارالحدیث، ، 2ج    

 قم، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام ، 4چ، عارف قرآنممصباح یزدى، محمدتقى، 

.1391خمینى،     
.1384تهران، صدرا، ، 8چ ،یمجموعة آثار استاد شهید مطهر، رتضیممطهری، 

. 1999، لمان، نشر نیماآ، 1، ج12چ، بر اسلام شناسی ای مقدمه ،میرفطروس، علی

. 1389، تهران، سروش، راز متننصری، عبدالله،  

 های  رضوی، بنیاد پژوهشآستان قدس ، 3ج، المعاد ةـمنهج الرشاد فی معرف، محمد،  نعیم طالقانى

. 1382 اسلامی،    

 



 95، زمستان ، سال شانزدهم، شمارة چهل و نهمآینة معرفتپژوهشی  –فصلنامة علمی               

__________________________________________________________________________________________ 

  

    

 


